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پیام ارسال جنگنده‏های 
فرانسوی به لهستان

در منطــق روابط بین‏الملل، کشــورها معمــولًا بر پایه 
ادراک تهدید عمل می‏کنند، نه براســاس تحلیل‏های 
آرزومندانــه. ورود پهپادهای روســی بــه حریم هوایی 
لهســتان و فعال‏ســازی ماده چهارم ناتو توسط ورشو، 
نشــانه‏ای آشــکار از همین منطق بــود؛ تهدید جدی 
احســاس شــد و حمایت‌ جمعی طلب شــد. فرانسه، 
هواپیماهایی را به لهستان فرستاده که در مأموریت‏های 
بازدارندگی هسته‏ای این کشور تعریف می‏شوند. اگرچه 
گزارش‏ها تأکید دارند که این جنگنده‏ها فاقد کلاهک 
هســته‏ای هستند، اما نفس حضورشــان در پایگاهی 
تنها چندده کیلومتر دورتر از مرز بلاروس، معنا و پیامی 
روشن دارد. در ظاهر امر، این اقدام تلاشی برای نمایش 
تعهد ناتو به دفاع جمعی و ارسال هشداری مستقیم به 
مسکو است، اما با‌این‌حال پرسش اصلی این است که 

چنین رویکردی تا چه اندازه عقلانی و پایدار است؟
تجربه نشان داده اســت که نمایش قدرت، به‏ویژه 
هنگامی که با مؤلفه هسته‏ای گره می‏خورد، می‏تواند 
مارپیچ امنیتی را فعال کند. اقدام فرانسه ممکن است 
در کوتاه‏مدت برای لهستان و کشورهای جناح شرقی، 
آرامش روانی برقرار کند، اما در بلندمدت احتمالًا بیش 
از آنکه امنیــت بیاورد، ناامنی ایجاد می‏کند. روســیه 
به‏طور طبیعی چنین اقدامــی را تهدید تلقی خواهد 
کرد و برای پاســخ، چه در کالینینگراد و چه در مرزهای 
بلاروس، به تقویت توان نظامی خود متوسل می‏شود. 
بدین‌ترتیب روندی آغاز می‏شود که نتیجه آن، افزایش 

بی‏ثباتی در سراسر اروپا خواهد بود.
لهســتان در مواجهــه بــا تهدیــدات اخیــر، بــه 
سازوکارهای جمعی ناتو متوسل شد و توانست حمایت 
فرانســه را جلب کند. اما این حمایت، بیش از آنکه به 
موازنه نظامی واقعی منجر شــود، نمادین اســت. سه 
جنگنده رافائل به‏تنهایی توانایی تغییر معادله قدرت در 
شرق اروپا را ندارند. احتمالًا ارزش این اقدام بیشتر در 
بُعد سیاسی آن است؛ پیامی به روسیه و به افکار عمومی 
اروپا که لهستان تنها نیست. بااین‌حال اتکای بیش از 
حد به نمادها می‏تواند خطرناک باشد. زیرا اگر روسیه 
واکنشی شــدیدتر نشــان دهد، ناتو ناچار خواهد شد 
میان عقب‏نشینی یا تشدید تقابل، یکی را برگزیند؛ هر 

دو گزینه پیامدهای پرهزینه‏ای خواهند داشت.
افزون بر ایــن، هزینه‏های چنیــن اقداماتی نیز باید 
مدنظر قرار گیرد. در ســال‏های اخیر هزینه‏های دفاعی 
اروپا به بالاترین ســطح خود پس از جنگ سرد رسیده و 
فشار زیادی بر بودجه‏های ملی وارد کرده است. لهستان 
ازجمله کشورهایی است که هزینه دفاعی خود را به‏طور 
چشمگیر افزایش داده است. در شرایطی که بسیاری از 
جوامع اروپایی با چالش‏های اقتصادی، انرژی و اجتماعی 
دســت‏وپنجه نرم می‏کنند، تــداوم این مســیر می‏تواند 
مشروعیت داخلی سیاست‏های امنیتی را زیر سؤال ببرد.

در همین حال، روسیه سال‏هاست ناتو را متهم به 
محاصره و تهدید مستقیم می‏کند. اعزام جنگنده‏هایی 
با قابلیت هسته‏ای به شرق اروپا می‏تواند به‏سادگی در 
خدمت همین روایت قرار گیرد و ابزار تبلیغاتی مؤثری 
برای کرملین باشــد. بدین ترتیب، ناتو در تلاش برای 
تقویت بازدارندگی، عملًا زمینه‏ای برای توجیه بیشتر 

رفتارهای تهاجمی روسیه فراهم می‏کند.
از سوی دیگر، حضور مداوم جنگنده‏ها و پهپادها 
در مرزهای پرتنش، احتمال بروز حادثه ناخواسته را بالا 
می‏برد. در چنین فضایی، یک خطای انسانی، نقص 
فنی یا سوءمحاسبه می‏تواند بحران امنیتی گسترده‏ای 
ایجاد کند. تاریخ روابط بین‏الملل پر است از نمونه‏هایی 
کــه یک حادثــه کوچک نظامــی، به بحرانــی بزرگ و 

پرهزینه تبدیل شده است.
به نظر می‏رسد اروپا در مسیر پرخطری قرار گرفته 
اســت. بازدارندگی نظامی به‏ویژه بــا تکیه بر ابزارهای 
هسته‏ای، اگرچه در کوتاه‏مدت آرامش ایجاد می‏کند، 
امــا در بلندمــدت می‏توانــد هزینه‏هــای اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی ســنگینی به همراه داشته باشد. 
خطر اصلی اینجاست که تصمیم‏سازان اروپایی ممکن 
است بیش از حد بر ابزار نظامی تکیه کنند و دیپلماسی 
کاهش تنش را به حاشیه برانند. چنین روندی نه تنها 
امنیت قاره ســبز را تضمین نمی‏کند، بلکــه اروپا را به 
ســمت رقابتی پرهزینه و فرسایشی سوق می‏دهد که 

خروج از آن دشوار خواهد بود.
استقرار جنگنده‏های فرانســه در لهستان بیش از 
آنکه نشانه‏ای از قدرت‏نمایی خردمندانه باشد، نمودی 
از سیاستی واکنشی و کوتاه‏نگر است. اروپا امروز بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند ترکیب بازدارندگی هوشمند 
با ابتکارهای دیپلماتیک، گفت‏وگوهای اعتمادســاز و 
تلاش برای مدیریت بحران است. تداوم مسیر کنونی، 
اگر با رویکرد انتقادی و بازنگری همراه نشود، می‏تواند 
قاره را وارد چرخه‏ای خطرناک کند که خروج از آن بسیار 

دشوار و پرهزینه خواهد بود.
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تاچـر شـرق
درباره سانائه تاکایچی  که با رسیدن به ریاست حزب حاکم  اولین نخست‌وزیر زن تاریخ ژاپن خواهد شد

زمانی که نامزدهــای رهبری حزب حاکم لیبــرال دموکرات 
ژاپن برای مناظره‏ای دور هم جمع شــدند تا چند کلمه‏ای را 
به انگلیسی بگویند، سناتور سانائه تاکایچی خیلی مختصر 
گفت: »ژاپن برگشــته.« اما پیروزی او در روز شنبه در رقابتی 
که عمدتاً مردانه بود نشــانه‏ای از ورود ژاپن به وادی متفاوتی 
اســت: در هشــت دهه پس از پایان جنگ جهانــی دوم، در 
صورت تایید پارلمان در 15 اکتبر قرار است اولین نخست‏وزیر 
زن روی کار بیایــد؛ مســیری که به تقلیــد از قهرمان خود، 
مارگارت تاچر، رهبر ســابق بریتانیا، برای ســاخت کشوری 
»قوی و مرفه« است. تاکایچی به‏طور مرتب از تاچر به عنوان 
فــردی کــه از او الهام می‏گرفــت، یاد می‏کنــد و رهبر حزب 
محافظه‏کار و شخصیت تفرفه‏انداز سیاست‏های بریتانیا را که 
به عنوان »بانوی آهنین« شناخته می‏شود، فردی با شخصیت 
و اعتقــادات قوی بــه همراه »گرمــای زنانــه‏اش« می‏داند. 
تاکایچی می‏گوید در سال 2013 کمی پیش از مرگ تاچر در 
یک سمپوزیوم با او دیدار کرده است. پس از آنکه هیچ‏کدام از 
5 نامزد حزب لیبرال دموکرات نتوانستند در دور اول رای‏گیری 
اکثریت آراء را کسب کنند این سیاستمدار 64 ساله در مرحله 
دوم توانست با پیروزی بر شینجیرو کویزومی، فرزند جونیچیرو 
کویزومی، نخست‏وزیر اسبق ژاپن )از سال 2001 تا 2006( 
رهبــری حزب را کســب کنــد. شــینجیرو کویزومــی، وزیر 
کشاورزی 44 ساله‏ای است که پیش از انتخابات درون‌حزبی 
روز شنبه به‏عنوان یکی از نامزدهای محبوب شناخته می‏شد. 
تاکایچی در صورت تایید در پارلمان جانشین شیگرو ایشیبا، 
نخست‏وزیر پیشــین ژاپن خواهد شد که ماه گذشته، پس از 

کمتر یک سال از قدرت کناره‏گیری کرد. 

سانائه تاکایچی که بود؟ �
او یکی از معدود زنانی است که به بالاترین سطوح دولت 

در ژاپن رســیده است. به‏محض آنکه تاکایچی، همانطور که 
به‏طور گسترده‏ای انتظار می‏رود، در پارلمان ژاپن تایید شود، 
پنجمین نخست‏وزیر ژاپن خواهد شد. حزب لیبرال دموکرات 
بزرگترین حزب در پارلمان ژاپن اســت اما این امر همچنان 
تضمین‏شده نیست چون ائتلاف حزب حاکم، تحت رهبری 
ایشــیبا در هیچ‌کدام از دو مجلس پارلمان ژاپن موســوم به 

»دایت ملی« در یک سال گذشته در اکثریت قرار نداشت. 
به‏گزارش رویترز، تحلیل‏گران سیاسی می‏گویند پیروزی 
غیرمنتظره تاکایچی که حامی سیاســت‏های دولتی است 
که رشــد اقتصادی، کاهــش مالیات و افزایــش هزینه‏های 
دولــت را در اولویت قرار می‏دهــد، می‏تواند اعتماد به نفس 
سرمایه‏گذاران در یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان را 
متزلــزل کند، و در عین حال مواضع ملی‏گرایانه او می‏تواند 
باعث ایجاد اختلاف با همســایه قدرتمندش، چین شــود. 
تاکایچــی یکی از منتقدان شناخته‏شــده تلاش‏های چین 
از گســترش نفــوذ نظامی و اقتصــادی چین اســت. او در 
ســال جاری پیشــنهاد داد که ژاپن می‏توانــد یک »ائتلاف 
شــبه‏امنیتی« با تایوان تشکیل دهد؛ جزیره‏ای دموکراتیک 

که چین با استقلال آن مخالف است. 
طبق وب‏سایت شــخصی تاکایچی، او با مدرک مدیریت 
بازرگانی از دانشــگاه کوبی فارغ‏التحصیل شــد. در ســال 
1987، برای یک دوره تکمیلی یک سال را در آمریکا در کنار 
پت شــرودر، نماینده دموکرات از ایالت کلــورادو کار کرد. او 
پیش از آنکه وارد سیاســت شود، برای مدتی کوتاه به‏عنوان 

مجری تلویزیونی کار کرد. در سال 1993 توانست به‏عنوان 
سیاستمداری مستقل وارد مجلس سفلی شود و پس از آن در 
سال 1996 به حزب لیبرال دموکرات پیوست. در سال‏های 
2000، تاکایچی به یکی از متحدان آبه تبدیل شد که بعدها 
رکورددار طولانی‏ترین دوران نخست‏وزیری در ژاپن را رقم زد. 
او دو بار با یک مرد ازدواج کرده: تاکو یاماموتو، عضو پیشین 
دایت ملی. تاکایچی در ازدواج اول خود فامیلی همسرش را 
گرفت اما پس از آنکه طلاق گرفتند و دوباره در ســال 2021 

ازدواج کردند، یاماموتو فامیلی همسرش را گرفت. 

سیاست‏های تاکایچی �
تاکایچی مخالف ازدواج همجنسگرایان و اجازه به زوج‏ها 
برای داشــتن فامیلی‏های جداگانه اســت؛ مســئله‏ای که 
حمایت بسیار گسترده‏ای در جامعه ژاپن دارد اما با مخالفت 

سرسختانه محافظه‏کاران روبه‌رو است. 
امــا ایــن سیاســت‏های اقتصــادی تاکایچی اســت که 
می‏تواند بزرگترین شــوک را ایجاد کند. او به عنوان شــاگرد 
شــینزو آبه و یکی از حامیان دیرینه سیاست‏های اقتصادی 
»آبه‏نومیکس«، خواســتار هزینه‏های بیشتر دولت و کاهش 
مالیات برای مقابله با افزایش هزینه زندگی است و از تصمیم 
بانک ژاپن برای افزایش نرخ بهره انتقاد کرده است. تاکایچی 
هماننــد آبه و دیگر محافظه‏کاران، اســتدلال می‏کند که در 
مــورد جنایات ژاپنی‏هــا در طول جنگ جهانــی دوم اغراق 
شــده است. او به‏طور مرتب از »معبد یاسوکونی« که نمادی 

خبرنگار گروه بین‌الملل
یاسمن طاهریان

در کتاب »صد ســال آینده«، من ادعا کردم که ژاپن ســومین و مهمترین 
کشوری اســت که در دهه ۲۰۲۰ به عنوان یک قدرت بزرگ ظهور خواهد 
کرد. مهمترین دلیل این بود که پــس از جنگ جهانی دوم، پس از ایالات 
متحده، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده بود و تنها در سال ۲۰۱۰ 
توسط چین و اخیراً توسط آلمان از آن پیشی گرفت. با این حال، ژاپن - به 

انتخاب خود - یک قدرت نظامی نسبتاً ضعیف بود.
پایان جنگ جهانی دوم تغییر اساسی در فرهنگ ژاپن ایجاد کرد. ژاپن 
در ســال ۱۹۳۱ با حملــه به منطقه منچوری چین، نقش خــود را در این 
درگیری ایفا کرد. تا سال ۱۹۳۷، ژاپن حضور خود را در چین گسترش داد 
و به مرور زمان به ســایر کشورهای آسیایی حمله کرد. دلیل این حملات، 
نیاز‏هــای اقتصادی بود. ژاپن فاقد منابع طبیعی لازم برای ســاختن یک 

اقتصاد مدرن بود، بنابراین مجبور شــد نفت، فولاد و ســایر مواد معدنی را 
از خارج از کشــور وارد کند. این امر ژاپن را در موقعیت آســیب‏پذیری قرار 
داد: اگــر هر یک از کشــورهایی که توکیو از آنها حمایت می‏کرد، توســط 
قدرت دیگری فتح می‏شد یا به هر دلیلی قادر به تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
ژاپن نبودند، اقتصاد ژاپن به شــدت تضعیف می‏شد. برای رهبران ژاپنی، 
جنگ‏های مبتنی بر کشورگشایی از نظر ژئوپلیتیکی ضروری بودند، حتی 

اگر قدرت سومی مانند ایالات متحده مداخله می‏کرد.
جــدا از منافــع ژئوپلیتیکــی، فرهنگ ژاپنــی، جنگجو را بــه عنوان 
شریف‏ترین انسان‏ها، جنگ را به عنوان شریف‏ترین اقدام و مرگ در جنگ 
را به عنوان شــریف‏ترین عمل ســتایش می‏کرد. این موردی بود که در آن 
الزامات ژئوپلیتیکی و هنجارهای فرهنگی ژاپن با هم همسو بودند. ژاپن نیاز 
داشت جریان منابع طبیعی به داخل را تضمین کند و فرهنگ، جنگ را به 
عنوان عاملی که منجر به پیروزی اجتناب‏ناپذیر و فضیلت اخلاقی می‏شود، 

پذیرفت.
پیــروزی ایالات متحــده بر ژاپن دو تأثیــر بر ژاپن داشــت. اول، ژاپن با 
شکست در جنگ، اقتصاد و ارتش خردشده‏اش، فقیر و ناتوان شد. البته 

بسیاری از کشورها از این سرنوشت رنج برده‏اند، اما در ژاپن، این شکست 
منجر به ویرانی فرهنگی نیز شد. شکســت و اشغال، ماهیت ملت ژاپن را 
به‌طور اساسی تغییر داد. در یک تغییر خارق‏العاده، ژاپن ارزش‏های خود را 
معکوس کرد. فرهنگ صلح‏طلبی را اتخاذ کرد. درحالی‌که بازرگانان زمانی 
در رتبه پایین‏تری از جنگجوها و ســامورایی‏ها قرار داشتند، حالا بازرگانان 
در صدر سلسله‌مراتب قرار داشتند. آنها ارتش را چیزی می‏دانستند که از 
نظر اخلاقی نفرت‏انگیز بود و با نفرت از جنگ به عنوان یک اصل اخلاقی 
جدید، ژاپن حتی اگر می‏خواســت هم نمی‏توانســت به یک قدرت مهم 

تبدیل شود.

آغاز تحـول ژاپن
ژاپن مسیر تبدیل شدن به یک قدرت نظامی در آسیا را ادامه خواهد داد

استراتژیست
جورج فریدمن

تاکایچی از تاچر به 
عنوان فردی که از 
او الهام می‏گرفت، 
یاد می‏کند و رهبر 
حزب محافظه‏کار 

سیاست‏های بریتانیا 
را که به عنوان »بانوی 

آهنین« شناخته 
می‏شود، فردی با 

شخصیت و اعتقادات 
قوی به همراه »گرمای 

زنانه‏اش« می‏داند

 چهـــره 
بین‌الملل
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